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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

اشاره به مختار فخر رازی در آیه اولوالامر

 در بحث گذشته عرض کردیم که فخر رازی معتقد است در اینه از این آیه استفاده مشود اولوالامر باید معصوم باشند تردیدی
نیست اما مصداق این اولوالامر را اهل حل و عقد قرار داده و اجماع اهل حل و عقد، معتقد است که از آیه استفاده مشود که

اجماع اهل حل و عقد حجیت دارد.

الاتالات را که غیر از آن اشاز اش ال بر این کلام فخر رازی وارد کردیم؛ خود فخر رازی، برخما در بحث گذشته چند اش
که ما مطرح کردیم اشاره دارد به بعض از اشالات دیری که به ذهن خودش رسیده، که خیل چندان مهم نیست! مثلا اشال
یت دارد خود همین معنا بر خلاف اجماع است، یعنشود اجماع اهل حل و عقد حجگوئید از آیه استفاده مکند شما که مم
اولوالامر را در این آیه یا بر امرا حمل کردند یا بر علما حمل کردند یا فرماندهان جن حمل کردند، اما همهی اینها اجماع مرکب
دارند بر اینه مراد اهل حل و عقد نیست، پس همین قول شما خودش مخالف با اجماع است و خود همین استفاده از این آیه و
معنا کردن آیه، بوئیم اولوالامر یعن اجماع اهل حل و عقد، خودش ناف خودش مشود، ایشان در جواب مگوید همین که
برخ آمدند این را حمل بر علما کردند و علما هم جزء اهل حل و عقد هستند همین مقدار اجماع علیه این قول را از بین مبرد.

عرض کردم این اشال چندان اشال مهم نیست.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

مگوید از آیه استفاده مکنیم که اولوالامر باید معصوم باشند و چون معصوم ی نفر معین که ما آن دسترس داشته باشیم
نیست، لا محاله باید ی گروه باشند که آن گروه هم اهل حل و عقد هستند.

کلام قائلین به عدم استفاد عصمت از آیه شریفه و بیان نقد مرحوم علامه 

 ازاینجا باز در برخ از کلمات اهلسنت این مطلب آمده که از این آیه نمشود استفاده کرد که اولوالامر باید معصوم باشند،
چون عرض کردیم همین اقرار خود فخر رازی به اینه از آیه استفاده مشود که اولوالامر باید معصوم باشند خودش مطلب
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بسیار مهم است ول آمده این معصوم را منطبق کرده بر اجماع اهل حل و عقد و این انطباقش اشال دارد. مرحوم آقای
طباطبائ قدس سره در المیزان مفرمایند برخ توهم کردند که از این آیه نمتوانیم استفاده کنیم عصمت اولوالامر را، به عنوان

ی توهم این را نقل مکنند.

ایشان نات دارند راجع به ترار اطیعوا که بعداً ان شاء اله عرض مکنیم، ول حالا این توهم را که ظاهراً از بعض کتب عامه
و تفاسیر عامه هم باشد، به احتمال قوی از المنار باید باشد، اینها اینطور گفتند. متوهم مگوید آنچه از آیه استفاده مشود این
است که خدای تبارک و تعال در مقام بیان ی راهاری برای حفظ جامعهی مسلمین و مجتمع مسلمین است، اینه خدا
مفرماید اطیعوا اله و اطیعوا الرسول و اول الامر منم و بعدش هم در ادامه مفرماید فإن تنازعتم ف شء فردوه إل اله و
الرسول إن کنتم تؤمنون باله و الیوم الآخر، خداوند در این آیه در مقام بیان ی حم برای مصلحت امت و برای حفظ

جامعهی مسلمین از ایجاد خلاف، ایجاد تشتت و شق عصای مسلمین است.

مرحوم علامه از متوهم نقل مکند که مفرماید آنچه خداوند در این آیه در مقام او هست زائد بر همین ولایت معهودهی بین الامم
نیست، اول متوهم مگوید برویم سراغ سایر امتها، در سایر امتها ی کس را به عنوان رئیس و ول قرار مدهند، او را
مفترض الطاعه مکنند و مگویند هر چه این رئیس گفت ما قبول مکنیم و مردم هم مدانند این کس که الآن به عنوان رئیس
قرار مگیرد، عصیان مکند، خطا مکند، در حمش ممن است ی حم اشتباه بوید، اما مردم چطوری برخورد
مکنند، مردم اگر دیدند این رئیس آمد در ی موردی مخالفت با قانون کرد، مگویند اینجا قولش و دستورش مطاع نیست، این
ی. دو: اگر در ی جای خطا کردند مردم به او تذکر مدهند و آگاهش مکنند، سه: اگر در ی جای احتمال مدهند خطا
کند و یقین به خطایش ندارند، ی دستوری داده که احتمال مدهند خطا کرده باشد، مردم حم او را مپذیرند و مگویند

مصلحت حفظ امت و عدم ایجاد اختلاف بین امت مقدّم است بر اینه حالا ی مورد غلط را بخواهیم نافرمان کنیم.

در سایر امم مسئله این چنین است؛ آن وقت مگویند در آیه شریفه اگر اولوالامر آمد بما یخالف التاب و السنة حم کرد فلا
یجوز ذل منهم این قابل تبعیت نیست، حمشان نافذ نیست، چرا؟ مگویند روایت داریم که فریقین نقل کرده، لا طاعة لمخلوقٍ
ف معصیة الخالق، آنجای که مخلوق دستوری بدهد که این دستور منجر به معصیت خالق مشود اینجا لا طاعة، این روایت از
پیامبر اکرم(ص) هست و فریقین هم نقل کردند، لذا مگویند ما با این روایت اطلاق آیه را تقیید مزنیم، مگوئیم اطیعوا اله و
اطیعوا الرسول و اول الامر، اول الامر در کجا؟ آنجای که لم یخالف حمه التابة و السنة، حالا باز مثل همان مثال مگویند
اگر خطا کرد حالا اگر در ی جای اولوالامر خطا کرد و ما علم پیدا کردیم به اینه خطا کرده رد إل الحق این را باید به حق

برگردانیم، حق چیست؟ همان حم که در کتاب و سنت آمده، این دو.

اما اگر در ی جای احتمال مدهیم اولوالامر دارد خطا مکند اینجا حمش نافذ است و ما باید قبول کنیم، چرا؟ روی همان
ملاک، مصلحت امت مصلحت وحدت در میان مردم مقدّم است بر این امر جزئ. یعن اگر در ی جای اولوالامر یا به
اصطلاح امروز ما ولفقیه، البته داریم کلام آنها را نقل مکنیم، ما معتقدیم که اولوالامر در این آیه فقط شامل معصومین است
و شامل ولفقیه هم نیست! اما اینها مگویند اولوالامر اگر در ی جای احتمال بدهند که دارد در حمش خطا مکند باید
پذیرفته شود برای اینه وحدت امت از بین نرود، حالا این متوهم مگوید شما در فقه و اصول چطور مگوئید احام ظاهریهای
که مخالف با واقع است مصلحت فوت شدهی واقع را پر مکند و جبران مکند و تدارک مکند، اینجا هم در تبعیت از
اولوالامر ی مصلحت وجود دارد که اگر در ی موردی هم احتمال خطا دادیم این مصلحت فوت شده را جبران مکند، این

خلاصهی کلام متوهم است.

به نظرم مرسد اگر اصل کلام فخررازی را قبول کنند و بویند اولوالامر لابدّ که معصوم باشد خیل در بنبست قرار مگیرند
لذا آمدند تلاش کردند در آیه ی احتمال این چنین دادند که آیه دارد ی امری که رایج بین سایر امم هست بیان مکند به همین
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نحوی که عرض کردیم.

ن است به حسب مقام ثبوت و یمم مطلب ه یفرمایند بین اینقدس سره در جواب از این توهم م مرحوم آقای طباطبائ
مطلب که مخواهیم ببینیم آیه دلالت بر او دارد یا نه؟ فرق وجود دارد، آنچه که شما مگوئید بر فرض ثبوتاً ممن باشد امان
دارد شارع بیاید ی اولوالامری را واجب الاطاعه قرار بدهد با همین نحوهای که شما گفتید، بوئیم آنجای که برخلاف کتاب و
سنت حم کرد باید برگردانیم به کتاب و سنت، در جای که علم به خطا داریم باید آگاهش کنیم، آنجای که احتمال خطا مدهیم
باید تبعیت کنیم، اما آیا این آیه الآن دلالتش هم همین است، ما مخواهیم آیه را معنا کنیم، آیا این آیه مدلولش همین است که
الآن شما آمدید بیان کردید؟ مفرماید آیه اطاعت اولوالامر را واجب کرده من قیدٍ و لا شرط، همان طوری که اطاعت رسول خدا
اطاعت خود خدا به نحو مطلق واجب است، مفرماید اطیعوا اله و اطیعوا الرسول و اول الامر منم، این وجوب اطاعت
اولوالامر مقید نشده و ما در آیات قرآن آیهای نداریم که بوید اولوالامر مادام که لم یأمروا بمعصیة، مادام که لم تعلموا

بخطئهم، چنین قیدی در آیات و روایات نداریم نسبت به اولوالامر.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

اشالتان اشال خوب است مفرمائید این قید در آیات دیر اگر هم نداشته باشیم ارتازی است، ما جواب مدهیم که معیار
قید ارتازی چیست؟ دو چیز است؛ اولا در ذهن همه این قید بیاید، چون وقت ارتاز شد مثل مثال که عرض کردیم، وقت شما
مگوئید این کار را انجام بدهید این مقید به قدرت است، اینجا باشد، در مسلمانها باشد، درغیر مسلمانها باشد، درزمین و
آسمان باشد، هر جا گفتیم افعل به ذهن مخاطب مآید أی إذا کنت قادراً، این روشن است. حالا آیا این قید در اینجا این چنین
است؟ یعن خدا نمتواند بوید من ی گروه را گذاشتم مطلقا از ایشان اطاعت کنید و هیچ قیدی هم ندارد. معیار دوم برای
اینه ارتازی نیست این است که شارع تصریح به خلافش متواند بند، بوید ایها الناس إذا قض رسول ولو اینه شما علم به

خلاف دارید من به خاطر ی مصلحت اعم مگویم  عمل کنید.

شبه استدلال آورد و یتأییدی م بر تقیید نداریم، در مطلب بعد ی گوید ما اینجا دلیلمرحوم علامه در جواب متوهم م
است که مفرماید در قرآن کریم در مواردی که مادون اطاعت اولوالامر است مثل اطاعت والدین، آنجا شارع آمده قیودی آورده
و و وصينَا انْسانَ بِوالدَيه حسناً و انْ جاهداكَ لتُشْرِكَ بِ ما لَيس لَكَ بِه علْم فَلا تُطعهما علامه مگوید چطور در مورد این
اطاعت والدین قید آورده که شما والدین را اطاعت کنید مادام که شما را امر به شرک ننید! چون معصوم نیستند. اگر اینطور
بود در مورد این آیه شریفه هم متوانست این قید را بیاورد، پس حالا که نیاورده کشف از این مکند که این اولوالامر
معصوماند، یعن نه فسق انجام مدهند نه امر به شرک مکنند، آدم که معصوم است نه فاسق مشود و نه امر به فسق

مکند، نه امر به شرک مکند، این از این جهت است.

این بیان را هم برای این عرض کردیم در اینه از آیه شریفه، حالا در بعض دیر از تفاسیر اهلسنت آنها هم این مسئله را دارند
کنیم که معصوم است، اگر معصوم نبود باید یکه چون قیدی در آیه شریفه نیامده! چون قیدی نیامده ما کشف از این م
قیدی یا در این آیه یا در آیات دیر برایش ذکر مشد ول به صورت مطلق فرموده اول الامر را اطاعت کنید، پس معلوم
مشود مراد از اول الامر کسان هستند که اینها عنوان معصوم را دارند و این بیان که از متوهم در اینجا نقل کردیم و جواب
دادیم باز مطلب را که مراد از اولوالامر باید حتماً معصوم باشند روشنتر کرد، مخصوصاً با این توضیحات که دادیم که این قید

ارتازی هم در اینجا وجود ندارد.

کلام فخر رازی را که رد کردیم، اصل اینه از آیه باید استفاده شود که مراد از اولوالامر معصوم است در این هم هیچ تردیدی



وجود ندارد.

فخر رازی شروع کرده به حملهی به امامیه که امامیه و (البته روافض تعبیر مکند) گفتند مراد از این اولوالامر ائمه معصومین
است مگوید این ف غایة البعد لوجوه، وجوه مآورد بر اینه این مطلب درست نیست، این را ان شاء اله جلسه آینده عرض

مکنیم.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین


